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مَلِك، مُرغ شباهنگ
ــت  ــالروز درگذش ــتم بهمن س هش
«اسداالله ملك» است. اين نوازنده بنام در 
14مرداد 1320 در محله «دروازه دولت» 
تهران و در يك خانواده لشت نشايى متولد 
شد. در ايام كودكى و نوجوانى حدود سه 
سال شاگرد ابوالحسن صبا بود و به زودى 
جزو شاگردان خاص ايشان محسوب شد. 
او شاگرد اساتيدى چون روح االله خالقى، 
هنگ آفرين، على محمد خادم ميثاق و... 
هم بود و به تكميل آموخته هاى خويش 
ــد. در همان  ــغول ش و تجربه اندوزى مش
ــتر انجمن  ــال ها خالقى، او را در اركس س
ملى موسيقى كه توسط خود ايشان اداره 
مى شد پذيرفت و به اين ترتيب در بزرگى 
ــكوفايى ملك باز  ــرفت و ش به روى پيش
ــد. آغاز فعاليت هاى او در راديو مربوط  ش
ــال 1337 كه در آن سال  ــود به س مى ش
ــى» در مايه  ــاختن قطعه «گريه ليل با س
دشتى با كوك مخصوص (ر-مى-دو-لا) 
ــه چهارمضرابى در مايه اصفهان با  و قطع
كوك مخصوص (دو-لا-لا-مى) و اجراى 
ــتهار فراوان يافت. از آن  آنها با ويولن، اش
ــبك منحصربه فرد  هنگام به بعد او با س
ــازى درهاى  خود در نوازندگى و آهنگس
ــيقى  ــيارى را براى اين موس ــته بس بس
ــود. از جمله خوانندگانى كه ملك با  گش
ــتند، مى توان به اكبر  آنها همكارى داش
گلپايگانى، محمود محمودى خوانسارى، 
ايرج، بهرام حصيرى، محمدرضا شجريان، 
ــرهنگ زاده و... اشاره كرد كه  كوروس س
ثمره سال ها همكارى آنها با استاد ملك 
آهنگ هاى زيبايى چون تك درخت، مرغ 
شباهنگ، جدايى تو، حكايت دل و... است 
كه سال ها مورد اقبال مردم ايران بوده است. 
ــال هاى پس از انقلاب نيز او تلاش  در س
خود را براى اعتلاى موسيقى متوقف نكرد 
و حتى بسيارى از هنرمندان«گلها»را به 
همكارى مجدد فرا خواندند كه مى توان به 
اساتيدى چون فضل االله توكل اشاره كرد 
كه به دعوت ايشان پاسخ مثبت دادند. در 
اواخر عمر او شروع به ضبط آثار اركسترى 
ــازبندى هاى مختلفى (مانند  ــا س خود ب
ــنتور – سه تار،  ويولن - عود، ويولن - س
ويولن - قانون، ويولن - عود - سنتور و...) 
ــت هاى «نغمه  ــرد كه مى توان به كاس ك
ــميرا»، «نغمه ها» و... . اشاره  رويايى»،«س
ــان سرشار از قطعات  نمود كه هر كدام ش
زيبايى براى همنوازى مى باشد. آلبوم هاى 
ــميرا، آبنوس،  او از اين قرارند: آفتاب، س
آتش انگيز، تركم نكن، غروب كوهستان، 
ــا، باربد، آزاده، نغمه ها،  گريه ليلى، آناهيت
هديه، نغمه رويايى، شهرآشوب، گلنوش، 
ــاز و نوا 1، ساز و  ــماع 2، س ــماع 1، س س
ــمه، غنچه پاييز،  ــاز و نوا 3، كرش نوا 2، س
ــق، گلهاى تازه  ــباهنگ، جان عاش مرغ ش
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ــماره هاى 305-306و  10، برگ سبز ش
تعدادى از برنامه هاى تكنوازان. 

قفسه آهنگ 

نگاهى به آلبوم «گفت وگوى چنگ و نى»
سازهايى به نام ديگران

در تاريخ موسيقى ايرانى همواره از دوساز با قدمت فراوان ياد مى شود؛«عود» 
و«چنگ». البته در طول زمان هر دو به نام اقوامى ديگر ثبت شدند؛ عود به نام 
اعراب و چنگ به نام اروپاييان. براى بيان قدمت ساز چنگ همين بس كه در 
كاوش هاى باستانى چندين دهه پيش در«چغاميش» خوزستان اثرى از يك 

نوازنده چنگ مربوط به هزاره چهارم قبل از ميلادى يافت شد. 
ــاز اصيل ايرانى  ــدى پيش آلبومى با قطعاتى از همنوازى اين س چن
ــد كه  ــيقى ش در كنار نى با نام «گفت وگوى چنگ ونى» روانه بازار موس
ــفانه چندان كه بايد به آن توجه نشد. اين آلبوم شامل قطعاتى از  متاس
ــازهاى كوبه اى است و در آن قطعاتى از  همنوازى چنگ و نى و البته س
موسيقى نواحى ايرانى به گوش مى رسد. وقتى براى نخستين بار شروع 
ــنويم  به گوش دادن آلبوم مى كنيم، قطعه «آيريليق» (جدايى) را مى ش
كه از ماندگارترين قطعات موسيقى ايرانى است. قطعه اى با ملودى آشنا 
ــان ما را با خود همراه مى كند كه  ــتالژيك در آواز اصفهان كه چن و نوس
ــويم. آلبوم با اين قطعه از همان ابتدا ما را  حتى متوجه پايان آن نمى ش
ــودى آرام و ملايم قطعه اول با تك نوازى چنگ  ــر خود مى كند. مل درگي
در ادامه همراه مى شود. قطعه «كوه» كه از قطعات قديمى كردى است، 
ــقانه، همچنان ما را با خود همراه مى كند. شروع پر  با ملودى آرام و عاش
هيجان قطعه سوم، «هه لاله» با همراهى سازهاى كوبه اى ما را وارد فضايى 
ديگر مى كند؛ فضاى شادتر و پر انرژى. چيره دستى نوازنده چنگ در قطعه 
چهارم چنان است كه اگر نام آلبوم را ندانيم گمان مى كنيم كه در حال 

شنيدن نواى پيانو هستيم. 
ــه گمان برخى  ــتگاه نوا، كه ب ــراى«درد هجران» در دس ــه اج در ادام
عميق ترين دستگاه موسيقى ايرانى است پايان بندى اين قطعه با تك نوازى 
ــدت شنونده را در فضايى پر از آرامش مى برد. «راستاى خيابان»  نى، به  ش
نيز با آغاز خود فضاى موسيقى محلى را در ذهن ترسيم مى كند كه بارها 
به آن گوش سپرده ايم. آغاز قطعه ششم، «مچو» با نواى چنگى كه ما را به 
گذشته ها مى برد، بر اساس موسيقى اورامى كه موسيقى مربوط به نواحى 

كردستان است اجرا مى شود. اجراى اين قطعه در گام ماژور يا همان دستگاه 
ماهور، همراه با شنيدن صداى دست از نكات حايز اهميت اين قطعه است 
ــاد را پديد مى آورد. «ميرو» از نواهاى مرثيه اى در كردستان  كه فضايى ش
ــت كه در موسيقى دستگاهى ايران در مايه دشتى اجرا مى شود،  تركيه اس
(به عنوان قطعه هفتم در يكى از حزن انگيزترين آوازهاى موسيقى ايرانى اجرا 
ــود). «هورامى» و «جشن هورامان»، هر دو برگرفته شده از موسيقى  مى ش
كردى هستند و با آنكه در دستگاه شور اجرا گرديده اند اما فضايى نسبتا شاد 
را به وجود مى آورد. «آوازهاى هوره» بر اساس آوازهاى مردهاى اورامى، كه 
به آن«سياچمانه» نيز مى گويند، آوازهاى آن منطقه را تداعى مى كند و ما 
را در حالتى وهم آلود و همراه با ترس قرار مى دهد. قطعه ماقبل آخر هم كه 
با بداهه نوازى چنگ و نى همراه است در ريتمى غمناك نواخته شده است. 
آخرين قطعه هم با نام «رومانس آيريليق» يادآور بخش آغازين آلبوم است و 

به  نوعى آلبوم را در دورى موسيقايى قرار مى دهد. 
ــود، اما نمى شود از  ــان مى ش گرچه آلبوم از ميانه هاى راه كمى دچار نوس
نكاتى چون تنظيم خوب و به  كارگيرى تعداد اندك سازها در آن ياد نكرد. آلبوم 
بداهه نوازى چنگ و نى با همراهى تارا جاف (چنگ)، فردين لاهورپور (نى ايرانى 
و نى تركيه اى و تنظيم قطعات) و سميه عباسى (تنبك و سازهاى كوبه اى) از 

جمله آلبوم هاى بدون كلام خوبى است كه ارزش بارها شنيدن را دارد. 
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سازها و نوا 

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودى: 
 1 - پايتخت لتونى - پيچ تنظيم صدا - كشور آسيايى2 - 
ــياهرنگ - خط نابينايان - دردمندى 3 - از  جامه فاخر س
ــن دره 4 - موى  ــده - ده ــه گانه ارتش - رون ــاى س نيروه
گردن شير - ترتيب - ترياك 5 - صداى زنبور - خط ژاپنى 
-شهرى اطراف تهران 6 - حكومت اتحاديه اى - ضد قهر - 
ــه كيلو 7 - فرا تر - جزيره بزرگ ايتاليا - چروك پوست  س

8 - اقيانوس كبير -تصديق روسى - پايان نامه - گرگ 
9 - آنچه مايه هلاكت باشد - شهر مهم آلمان - سفيد 
ــده - بالاپوش  10 - انتها - بى باك - دالان 11 - تكرار ش
خانم ها - ضمير اشاره 12 - نام خانم ها به معنى سفره 
طعام - نوعى زيرانداز - بالا 13 - نغمه - اجازه داده شده - 
سردارى 14 - خوراك قنارى - بهشت - آغاز شده 15 - 

نقره گون - پدر مرداويچ - يكتا

افقى: 
  1 - كشف مادام كورى - ستاره شناس 2 - اثرى از 
گالزورثى نويسنده انگليسى - گرداب - اولين فضانورد 
ــراه 4 - صدا - از  ــن - نوكر هم ــتاده - گريخت 3 - فرس
واژ گان پرسشى - نيروگاه شمال - گياه مرداب 5 - سرباز 
چريك - زمزمه كننده 6 - اتحاديه ترابرى هوايى - نقاش 
ــروف 7 - عضو صورت -  ــاز آلمانى - جام مع و گراور س
محفل عشق و دوستى - روا، مباح 8 - كاخ فرانسه - اهل 
ــيدن - حرف تعجب  ــط - بيرون كش مازندران 9 - وس
ــت و شش - سكه برنجين - يار  10 - تكرار حرف بيس
ــدم 11 - ائتلاف، صاحبان چند كارخانه - همت  و هم
گماشتن 12 - معبود مشرك - از دانشكده ها - سايبان 
ــره - نوعى  ــياره زه ــه 13 - س ــم - چغندر پخت چش
اسباب بازى - پيروز 14 - زبانه آتش - بيمار - تو آوردى 

15 - ناسپاس - فرمانبردارى، گردن نهادن

جدول 1635 

جدول1634
سودوكو 638

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 288 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 637

يادبود يازدهمين سال درگذشت استاد «اسداالله ملك»

سخنِ سازِ مَلِك

ــاهير ويولن نوازى راديو و برنامه گلها، اسداالله  در ميان مش
ملك (1380-1320) از همه جوان تر بود. او از آخرين شاگردان 
ويولن استاد «ابوالحسن صبا» بود كه در واپسين سال هاى حيات 
ــتاد، از او مشق نوازندگى گرفت. بر اين اساس، از نخستين  اس
ــاگردان ويولن صبا بين 20 تا 30 سال كوچك تر بود.  نسل ش
ــد و برادر بزرگش حسين  ملك در خاندانى اهل هنر پرورده ش
ملك (1378-1304) سنتورنوازى شناخته شده است. ملك به 
ــتان موسيقى هم رفت و از محضر كسانى چون روح االله  هنرس
ــد. اما گويا ويولن نوازى را بيش از همه نزد  خالقى بهره مند ش
شاپور نياكان (1372-1305) آموخت، چرا كه علاوه بر گواهى 
برخى آگاهان، نشانه هايى از تاثير نوازندگى اين هنرمند كمتر 
شناخته شده را در سبك شخصى ملك مى توان شنيد. مجموع 
اين عوامل او را همچون ديگر ويولن نوازان آن عصر راديو، به بلوغ 
زودرس هنرى  رسانيد؛ چنان كه بر اساس گفته ها در 17سالگى 
با دو ساز ويولن و كمانچه وارد اركسترهاى راديو شد و در خارج 
ــترده اى را آغاز كرد كه از جمله  ــو هم فعاليت هاى گس از رادي
آنها تدريس در هنرستان موسيقى و تشكيل اركسترى كوچك 
ــاد جلال ذوالفنون (1390-1316) بود. گفته  به همراه روانش
ــود كه او در 17سالگى قطعه مشهور «گريه ليلى» را با  مى ش
ــاخت كه  ــتى س كوك ابداعى «ر ـ مى ـ دو ـ لا» در مايه دش
ــبتا دشوار به شمار مى رود و نواختن آن همچنان  قطعه اى نس
ــت. توضيح  ــيار رايج اس ــى ويولن نوازى ايرانى بس در دوره عال
ــتى در رديف هاى چپ كوك و  اينكه كوك هاى ثبت شده دش
راست كوك ويولن استاد صبا، كه معيار اصلى همه ويولن نوازان 
ايرانى است، به ترتيب «مى ـ لا ـ مى ـ لا» براى دشتى «سى» 
و «ر ـ لا ـ ر  ـلا» براى دشتى «مى» است. بعدها شاگردان استاد 
صبا، به ويژه استاد حبيب االله بديعى، براى ايجاد صدادهى بهتر و 
بهره مندى از سيم واخوان، كوك دشتى «سى» را از «مى ـ لا ـ 
مى ـ لا» به «مى ـ لا ـ سى ـ سل» تغيير دادند. كوك ديگرى 
هم براى اجراى دشتى روى ويولن به كار مى رود كه «مى ـ لا 
ــت و مناسب اجراى دشتى «فا ديز». اما ملك  ـ ر ـ فا ديز» اس
براى اجراى دشتى راست كوك (دشتى «مى») كوك «ر ـ مى 
ــه هم واخوان هاى متعدد در اختيار  ــداع كرد ك ـ دو ـ لا» را اب
ــعت صداى بم ويولن را تا حد زيادى  نوازنده مى نهد و هم وس
افزايش مى دهد. تحليل جزء به جزء كارآيى هر يك از سيم ها 
در اين كوك براى نوازندگان ويولن ايرانى بسيار سودمند است، 
ــت. فراموش نكنيم كه پس از  اما در گنجايش اين گفتار نيس
ــا كه از قضا آن هم در  ــتاد صب قطعه معروف «كاروان»، اثر اس
مايه دشتى است، «گريه ليلى» تنها قطعه ويولن ايرانى است كه 
ــك پيزيكاتو (Pizzicato، نواختن ويولن بدون  در آن از تكني
استفاده از آرشه و تنها با انگشتان دست) استفاده اى مشخص و 
مستقل شده است؛ چنان كه پس از هر بند، يك جمله پايه مرتبا 
ــود. به نظر مى رسد كه ملك اساسا  با اين تكنيك تكرار مى ش
كوك «ر ـ مى  ـ دو ـ لا» را براى سهولت در اجراى پيزيكاتوى 
اين فراز از قطعه ابداع كرده است؛ چرا كه با دست باز سيم هاى 
ــادگى با پيزيكاتو  «مى»، «دو» و «لا» مى توان اين بند را به س
ــتى در  اجرا كرد. اگر چنان كه مى گويند، او اين قطعه را به راس
17سالگى ساخته باشد، براى جوانى با اين سن كار كمى نيست. 
يادآورى بايد كرد كه به غير از استاد صبا كه قطعات متنوعى 
شامل انواع چهارمضراب ها و رنِگ ها و اتودها براى ويولن ساخت 
و نوشت، ديگر ويولن نوازان ايرانى به ندرت به نوشتن قطعه اى 
ــتقل براى ويولن دست زدند و آنچه از ايشان به جا مانده،  مس
ــتر در قالب بداهه نوازى است كه هر زمان مى توان آنها را  بيش
بسته به ذوق و حال به گونه اى ديگر نواخت. در اين بين شايد 
ــتاد على تجويدى ياد كرد كه چند قطعه  - از  بتوان تنها از اس
جمله چهارمضراب «رقص پروانه» - براى ويولن نوشت. با اين 
حساب، ملك از معدود كسانى است كه قطعه هايى مستقل و 

سر و شكل دار براى ويولن ايرانى نواخت و نوشت. 
ــتاره هاى راديو تبديل و  ملك در اندك مدتى به يكى از س

ــادى و  ــى، احمد عب ــين تهران ــى چون حس ــواز بزرگان همن
ــد كه هر يك به لحاظ سن و سال پدر او به  ــهناز ش جليل ش
ــتاد حسين تهرانى جدا  ــاب مى آمدند. گفتنى اينكه اس حس
ــدرت در كنار ويولن نواز  ــتاد صبا، به ن از همراهى با ويولن اس
ــت  ــان ديگرى اس ــت و اين خود نش ديگرى ضرب گرفته اس
ــيارى  ــداالله ملك. او به آواز بس ــتگى هاى نهفته اس از شايس
ــواب داد كه بيش  ــم ج ــو ه ــراز اول رادي ــدگان ط از خوانن
ــارى  ــا محمود محمودى خوانس ــتركش ب ــه، آثار مش از هم
ــت و تصنيف «مرغ شباهنگ» در  (1366-1313) زبانزد اس
مايه افشارى با اجراى اين دو هنرمند همچنان شنيدنى است. 
ــبكى پرآرايه و پرتزيين - و تا  ــك در تكنوازى ويولن س مل
ــلوغ - داشت كه با تشبيهى بصرى مى توان آن را به  حدى ش
ــى هاى رنگارنگ و پرپيچ  ــليمى در تذهيب يا نقاش نقوش اس
ــو در هنر غرب مانند كرد.  ــاب مكتب هاى باروك و روكوك و ت
ــبيده بود و  ــيم هاى ساز چس ــت هاى او كه گويى به س انگش
ــه ميليمتر از آنها فاصله نمى گرفت، هيچ از حركت  بيش از س
بازنمى ايستاد و مدام با سرعتى عجيب از سيمى به سيم ديگر 
ــواع جزييات و ريزه كارى ها به  مى رفت و نغمه هايى لبريز از ان
گوش مى رساند. وفور استفاده از صداى واخوان از شاخص ترين 
ويژگى هاى شيوه اوست كه اندك نواخته هاى بازمانده از شاپور 
نياكان را به خاطر مى آورد. همچنين در تكنوازى ملك مى توان 
تاثير جملات بداهه نوازى هاى حبيب االله بديعى و پرويز ياحقى را 
رديابى كرد. با اين همه، نمى توان منكر استقلال شيوه شخصى 
ــى ذوق خويش  ــن تاثيرات را از صاف ــرا كه همه اي ــد؛ چ او ش
مى گذراند و مُهر شيوه خود را پاى آنها مى نهاد. در ساز او نه از 
متانت و صلابت ساز بديعى نشانى هست و نه از طنين و تنوع 
ــانه و لغزنده خود را مى زد. او  ــاز ياحقى؛ ملك ساز سرخوش س

حتى در به دست گرفتن ساز هم هيچ در بند قواعد كلاسيك 
ــاز را با نوك چانه روى شانه نگه مى داشت و  و فرنگى نبود. س
ــه را هم، قدرى بالاتر از پاشنه آن، با شست و سه انگشت  آرش
بزرگ در دست مى گرفت و غالبا با همان نيمه بالايى آرشه كار 
ــتاد بديعى، هيچ اصرارى  خود را پيش مى برد و، بر خلاف اس
نداشت كه صداى تعويض آرشه راست و چپش شنيده نشود. 
شايد همين پايبندى به قواعد شخصى بود كه او را يك سر و 
ــل متأخر ويولن نوازان ايرانى، يعنى كسانى  گردن بالاتر از نس
چون سياوش زندگانى و مجتبى ميرزاده، مى نشاندَ كه با جزيى 
اختلاف هم دوره او محسوب مى شدند، اما هيچ گاه به شهرت و 
محبوبيت و خلاقيت او دست نيافتند و نتوانستند از زير سايه 

نام هاى بزرگ بيرون بيايند. 
در دهه نخست پس از پيروزى انقلاب، ملك هم همچون 
بسيارى از نوازندگان راديو از فعاليت رسمى بازماند و به خلوت 
خزيد. اما از آغاز دهه 70 كار را از سر گرفت و با تلاشى جانانه 
ويولن نوازى ايرانى را به صحنه هاى رسمى كشاند. حتى با صدا 
ــيما هم همكارى كرد و امتياز پخش چندين اثرش را به  و س
انتشارات سروش سپرد. در اين سال ها او با گرد كردن گروهى 
از هنرمندان قديم و جديد و همكارى با چند خواننده نوپا - و 
اغلب ناكارآمد - به خلق آثارى پرداخت كه بسيارى از آنها، به 

ويژه آثار بى كلام، نشانه تداوم توانايى هاى اوست. 
جدا از نوازندگى، ملك از معدود ويولن نوازانى بود كه همواره 
ــى از نيرويش را صرف تدريس و پرورش شاگرد مى كرد.  بخش
در سال هايى كه ديگر استادان ويولن ايرانى يا منزوى بودند يا 
در خلوت به ضبط و انتشار آثار شخصى خود مى پرداختند و به 
ندرت يك يا دو نفر را به شاگردى مى پذيرفتند، ملك تا پايان 
عمر در كلاس آموزش مى نشست و با حوصله تمام به جوانان 

علاقه مند سرمشق مى داد. خيل عظيم هنرجويانى كه در سه 
ــاگردانش نواختن ويولن را آموخته اند،  ــه اخير از او يا از ش ده
ــت. همچنين از ميان شاگردان ويولن استاد  گواه اين گفته اس
صبا، ملك پس از استاد على تجويدى تنها هنرمندى است كه 
مجموعه اى منسجم از رديف موسيقى ايران را با روايت خويش 
ــاگردان  ــت كه اخيرا يكى از ش ــراى ويولن تدوين كرده اس ب
ــن زاده» (كه نگارنده  برگزيده اش با نام «فرشيد فرهمند حس
ــت) اين رديف ها را با چيره دستى و  ــان را نديده اس هرگز ايش
ــيوه ملك نواخته و به همراه  حداكثر رعايت امانت در ارايه ش

كتابى منقّح و پاكيزه به بازار عرضه كرده است. 
ــبب مى شود كه او را احياگر ويولن نوازى  همه اين موارد س
ايرانى در زمانه اى بدانيم كه اين ساز به محاق رفته بود. اسداالله 
ــر عارضه مغزى در  ــال 1380 در اث ملك در نهم بهمن ماه س
ــالگى از دنيا رفت و در قطعه هنرمندان به خاك سپرده  60س

شد. 
ــت كه طى  ــه نگارنده بر آن تاكيد دارد اين اس نكته اى ك
ــنتى كه از اوايل دهه  ــازهاى س ــيقى و س جريان احياى موس
ــيدى به دست گروهى از جوانان پرشور و منسجم  50 خورش
ــه  ــپيدان پراكنده امروز - تحت تاثير انديش آن روزها - و موس
ــيقايى نورعلى برومند به راه افتاد، بسيارى از ارزش هاى  موس
ويولن نوازى ايرانى ناديده گرفته شد. پس از پيروزى انقلاب كه 
اين جوانان پيشتازان موسيقى ايران شدند و تفكرشان به جريان 
مسلط تبديل شد، اين رويكرد خصمانه شدت گرفت و تا امروز 
ادامه يافت؛ تا آنجا كه نسل هاى بعدى دانشجويان و هنرجويان 
موسيقى حتى از بردن نام ويولن نوازان ايرانى رويگردانند و آن 
را دون شأن هنرى(!) خود مى دانند. اين در حالى است كه در 
تمام اين سال ها هيچ گفتار يا نوشتار منطقى و مستدلى براى 
اثبات يا حتى توضيح علت اين انكار منتشر نشده است. تنها در 
جمع هاى غيررسمى گفته مى شود كه ويولن ايرانى را تنها صبا 
درست و اصيل مى نواخت و ديگران همه خالطور و شيرين نواز 
ــد؛ اما هيچ گاه اين گفته ها از بلغور زبانى به منطق ذهنى  بودن
ــت. در طول اين مدت موسيقى اواخر عصر قاجار،  نرسيده اس
يعنى ميراث ميرزاهاى فراهانى، به الگوى اصالت تبديل و ارزش 
ــد. در  ــنجيده ش هر نوازنده اى با ميزان پيروى او از اين الگو س
كنار آن، انديشه مترقى و تجددگرا كه نمايندگان پيشتاز آن در 
موسيقى علينقى وزيرى و روح االله خالقى بودند، تا حد زيادى 
طرد شد. جالب آنكه يكى از پيام هاى روشن تجددگرايى، دورى 

از تعصب بى منطق و كور بود. 
در اين ميان، اسداالله ملك بيش از سايرين از تيغ اين رويكرد 
پرتعصب زخم خورد و بيشتر از همه به خالطورنوازى متهم شد. 
علت شايد آن بود كه او پس از پرويز ياحقى بيشترين محبوبيت 
را نزد مخاطب عام داشت. همچنين بسيارى از نوازندگان سطح 
پايين و به اصطلاح كوچه بازارى براى جذب مخاطب بيشتر سعى 
ــطحى و ناپرورده از شيوه نوازندگى ملك داشته اند.  در تقليد س
همه اينها باعث شده است كه تنها بردن نام ملك - و صد البته 
نه اظهار علاقه به آثار او - براى از بين رفتن تمام حيثيت هنرى 
هر فرد نزد جامعه علاقه مندان جدى موسيقى ايرانى كافى باشد 
ــت كه رد پاى آن تعصب كور در اينجا بيش از هر  اما بايد دانس
ــت. به ياد بياوريم كه استاد احمد عبادى،  جاى ديگرى هويداس
يعنى تنها نوازنده راديو كه خون خاندان فراهانى را در رگ داشت، 
بيشترين تكنوازى هايش را در كنار ويولن اسداالله ملك اجرا كرد. 
حتى محمدرضا لطفى كه خود از پيشگامان احياى سنت گرايى 
ــيقى ايران بوده و هيچ گاه روى خوشى به ويولن ايرانى  در موس
نشان نداده است، در بروشور چند نمونه از آثارش، هنگام صحبت 

از سرآمدان بداهه نوازى، از اسداالله ملك هم ياد كرده است. 
ــيقيدانانى بود كه نه موى سر  ــداالله ملك از نسل موس اس
ــانه درويش صفتى بلند كردند، نه براى  ــان را به نش و صورتش
ــيدند، نه  ــاى عجيب و غريب پوش ــه اصالت لباس ه تظاهر ب
ــان را به ضرب و زور حركات نمايشى سر و گردن  موسيقى ش
به خورد مردم دادند و نه براى استحكام جايگاه خود، پشت سر 
همكاران صفحه گذاشتند؛ بلكه بى پيرايه و جوانمردانه دست 
ــت يكديگر هنرشان را عرضه كردند و رفتند. بى گمان  در دس
نزد علاقه مندان نسل صبا و گلها، انديشه ملك محترم، آثارش 

شنيدنى و يادش گرامى است. 
* عضو هيات علمى بنياد دايره المعارف اسلامى.
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پافشاري براي واقعيت هاي جامعه
ــريال زمانه دو كليدواژه دارد كه مضمون آن را توضيح مى دهد و  س
ــتين كليدواژه «دروغ» و دومى «كينه» و همزاد  توجيه مى كند. نخس
متضادش «بخشش» است. اين دو مضمون در دو كار مشترك قبلى من 
و آقاى فتحى هركدام به تنهايى مورد تاكيد قرار گرفته بودند. در سريال 
«اشك ها و لبخندها» با زبان طنز به دروغ و عواقب ويرانگرش پرداختيم 
و در سريال «در مسير زاينده رود» به كينه و بخشش. قصه زمانه به ما 

فرصتى داد تا به هر دوى اين مضامين بپردازيم. 
براى ما سال 91 شمسى براى هميشه با نام سريال زمانه گره خورده 
ــروع كرديم و تا امروز كه به  ــت. كار را از چند روز مانده به نوروز ش اس
نيمه هاى بهمن رسيده ايم همچنان در گير آنيم و تا پخش كار تمام شود 
ــفند هم خواهيم رسيد. نزديك يك سال فقط تصويربردارى كار  به اس
طول كشيده است و براى من به عنوان تهيه كننده جمع كردن باقى كار 

و بستن پرونده آن حالا حالاها ادامه خواهد داشت. 
ــريال زمانه مرهون زحمات همه آنهايى است كه نام هاى شان در  س
عنوان بندى سريال آمده و البته مديون بسيارى ديگر كه نامى از آنها برده 
ــده است. گروه سازنده سريال با شكيبايى و نجابت بسيار مشكلات  نش
ــنگين كار را تحمل كردند و مى كنند. مشكلاتى كه اين روزها ديگر  س
همه از آن آگاهى دارند و نيازى به تكرارش نيست. شكيبايى و معرفت 
همه دوستان قابل تقدير است و شرمندگى اش براى من كه براى اولين 
بار احساس مى كردم گويا به عنوان تهيه كننده قادر نيستم وظايفم را به 
خوبى انجام دهم. اميدوارم بعد از اين و در ادامه بتوانم جبران مافات كنم. 
گروه فيلم و سريال شبكه سه و مدير توانمند آن بسيار به ما اعتماد كرد 
و از روزى كه فيلمنامه را به شبكه ارايه كرديم همواره پشتيبان آن بودند. 
كار در زمان مديريت آقاى پورمحمدى و با حمايت ايشان كليد خورد و 
در زمان مديريت آقاى زين العابدين پخش آن تمام خواهد شد. هر دوى 

اين عزيزان حامى كار بودند و هستند. از هر دو نفرشان متشكرم. 
ــنى وجود داشته باشد توليد سريال روزبه روز  بى آنكه هيچ دليل روش
سخت تر مى شود. اگر بر اساس حرفى كه سريال زمانه مى زند كمى بيشتر 

به هم اعتماد كنيم بسيارى از مشكلات به سادگى حل خواهند شد. 


